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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم ترین عوامل بنیادین در شکل گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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دل نوشته ای برای
استاد محمدرضا لطفی

محدثه سادات ميرحسينی*

دل نوشته ای برای استاد محمدرضا لطفی که در گوشه ای از »بافت تاریخی گرگان« که قرار بود 
»باغ مزاری« باشد، تنها و غریب، بدون حتی سایه ی درختی، آرام گرفته است. باغ مزاری با سروهای 
سر به فلک کشیده و فضایی سرشار از نوای خوش موسیقی و صدای پیچیدن باد در لابه لای 

برگ های درختان و حرکت آب در آب گذرها و قرارگاه عاشقان هنر و فرهنگ ایران زمین.   
وقتی پس از درگذشت استاد شنیدم که قرارست بنا به وصیت ایشان، پیکرشان به خاک گرگان زمین 
سپرده شود، به واسطه ی دغدغه مندی هایم در زمینه ی حفظ میراث معماری این سرزمین و احترام و 
علاقه ی بسیار زیادم به استاد، که ریشه در سال های نوجوانی ام و دغدغه هایی قدیمی تر از شغل امروزم 
داشت، در جریان تصمیم گیری برای انتخاب محل خاک سپاری ایشان با همسرم محمود اخوان مهدوی 
در همان روز درگذشت استاد )جمعه 12 اردیبهشت 1393( در جلسه ی فوق العاده ی شورای شهر 
گرگان، مکانی را در بافت تاریخی گرگان، که در تملک شهرداری بود، به منظور محل خاک سپاری 
استاد پیشنهاد دادیم. دلایلمان برای انتخاب آن مکان به جای محل دفن درگذشتگان در آرامستان امامزاده 
عبدالله، نخست به دلیل علاقه ی استاد به زادگاه و حال وهوای دوران کودکیشان بوده است؛ چنان که 
خود می گفتند: »هر گاه به شهرم برمی گردم چرخی در کوچه های بچگی ام1 می زنم و به دنبال خاطراتم 

می گردم، بوی بهار نارنج و هیاهوی گل های زرد روی سفال هایش...«.2  

*کارشناس ارشد 
مرمت ابنیه و 
بافت های تاریخی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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زمینی که در تملک شهرداری بود حاصل تخریب یک بنای قدیمی در گذر سوخته چنار در محله 
سبزه مشهد بود که پیرامون آن تعدادی بنای قدیمی و جداره ای تاریخی وجود داشت. همان که برای 
استاد یادآور دوران کودکی اش می توانست باشد. دلیل دوم آن که به قول استاد لطفی »هنرمندانی 
که ملی می شوند، حرمت ملت ایران هستند«3 و محمدرضا لطفی هم که یک چهره ی فراملیست، 
»حرمت ملت ایران« است، می توانست حرمت، اعتبار و رونق ازدست رفته ی بافت تاریخی گرگان 
را به آن بازگرداند. چه بافت تاریخی گرگان خود به عنوان یک اثر ملی، حرمت گرگان و ملت 
ایران و هویت فرهنگی ماست و در نسیانی حاصل از سختی های زندگی روزمره مان متاسفانه به 
مانند موسیقی اصیل ایرانی – شاید از سرِ ناآگاهی- مورد بی مهری مردم و متولیان قرار گرفته است. 
غم و افسوسِ ازدست دادن استاد با خرسندی پذیرفتن مکان پیشنهادی از سوی خانواده ی استاد 
و مسؤلین امر توأم شده بود. چندی پس از مراسم خاک سپاری استاد، بزرگ مرد حوزه ی حفاظت 
از میراث فرهنگی که خود از بنیان گذاران سازمان و قوانین و تشکیلات میراث فرهنگی کشور است 
و در زمینه ی فعالیت خود چهره ای هم شأن استاد لطفی است، برای طراحی آرامگاه استاد گام 
برداشتند. ایده ی اصلی »استاد مهدی حجت« و گروه همکاران ایشان که مدت زمان بسیار طولانی 
را در گرگان به مطالعه و بررسی بستر اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و ... محله سبزه مشهد و تمایلات 
شخصی استاد لطفی پرداختند، یک »باغ مزار« با درختان سرو و الگویابی از معماری تاریخی و 
متناسب با بستر بافت تاریخی گرگان برای خلق فضایی غیرمادی بود، همانند دنیای غیرمادی و 

عاشقانه ی  درونی استاد لطفی که با نغمات موسیقی تجلی می یافت. 
وقتی چند روز گذشته در خردادماه 1399 پس از گذشت شش سال از تهیه طرح نام برده، از کنار 
باغ مزاری که می باید بود گذر کردم، تصاویر طرح در ذهنم نقش بست، اما آن چه در مقابل چشمانم 

می دیدم سنگ گوری در میانه ی برهوتی بود.
طرح مهدی حجت علاوه بر ایجاد باغ مزار استاد لطفی شامل ساماندهی محله سبزه مشهد 
و با نگاهی دقیق تر مرکز آن یعنی »تکیه سبزه مشهد« نیز بود؛ تا علاوه بر باغ مزار به عنوان 
هسته ی اجتماعی- فرهنگی نوظهور، هسته ی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی محله نیز احیاء 
شود و پویایی این دو هسته در این محله، پیش درآمدی برای »باز زنده سازی« هویت اصیل 

محله و به تدریج کل بافت تاریخی گرگان باشد. 
هنگامی که زمزمه های اجرایی شدن طرح، به گوش رسید و آن معاونِ وزیر که پیگیر این طرح 
مرمت شهری در بافت تاریخی گرگان بود و سرِ تعظیم بر ایده ی طراحی استادش فرود آورده 
بود و گروه ها و تشکل ها و فرهنگ دوستان و گرگان دوستان و ارگان های دولتی و غیردولتیِ 
مسؤل و مرتبط با اجرایی شدن طرح، هر یک ایده هایی دگر در پرتو ایده ی اصلیِ طرح در سر 
پروراندند و بسیاری از آن ایده های زاییده شده از کنار ایده ی اصلی اجرایی شد و اما این گرگان؛ 
به تعبیر استاد لطفی »این شهر پر راز، این مردمان پرُ مهر و مردم دوست و پرُ حرارت که او را 
موسیقی دان کرد« بی مهری کرده و آن چند سرو کهنسال و سازه های معماری، از آرامگاه استاد و 

دل نوشته ای برای استاد...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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هسته ی فرهنگی که می توانست سبب پویایی استرآباد تاریخی باشد، دریغ شد.
در مکان ورودی پیشنهادیِ طرح باغ مزار زمینی وقفی وجود داشت که نخستین و مهلک ترین ضربه را 
بر پیکره ی طرح و آینده ی باغ مزار وارد کرد. آن اداره ی متولی از »تبدیل به احسن« ملک وقفی گفت. 
اما تبدیل به احسن می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. وقف نامه های متعددی را از دوره های تاریخی 
مختلف با موضوعات و موقوفات گوناگون مطالعه کرده ام. آنچه بیش از همه در یک وقف نامه مورد 
توجه واقف بوده است، آنست که در مرتبه نخست، واقف خواهان تعمیر و نگهداری ملک موقوفه 
خود بوده، یعنی آن چه را که ساخته و یا به ارث برده است خواه خانه، مدرسه و یا آب انباری، که به 
جز با نگهداری از آن میسر نخواهد بود، وقف امور خیریه می شده است. حال این عبارت تبدیل به 
احسن که به اعتقاد بنده در مورد اتفاق رخ داده در این مکان تنها افزوده شدن ارزش اقتصادی ملک 
قدیمی بوده است می توانست با جامه ی عمل پوشاندن به آن هدف و طرح یعنی زنده نگه داشتن 
حرمت ملت ایران »محمدرضا لطفی«، حرمت ملت ایران »مهدی حجت« و حرمت ملت ایران »بافت 
تاریخی گرگان« باشد که نه برای بهره وری اقتصادی نسل حاضر بلکه به منظور نگهداری داشته های 
فرهنگی  مان برای تمامی نسل های گذشته و آینده صورت می گرفت. و به راستی چه تبدیلی احسن تر 

از آن که زمینی بایر و متروکه نقشی در حفظ حرمت ملت ایران داشته باشد.
از آن ایده ی طراحی تنها بخشی بسیار کوچک، آن هم با کمترین پایبندی به طرح، به اجرا درآمد؛ پس از 
آن تحرکاتی با عنوان حفظ تکیه ها، مرکز محله ها، خانه های تاریخی توسط بخش خصوصی، شهرداری 
و ... در سال های اخیر صورت گرفت که هرچند از نگاه منِ متخصص با بسیاری انتقادها همراهست، اما 
اثبات شد که می توان به بافت تاریخی به عنوان یک سرمایه ی فرهنگی نگریست، هرچند از ظواهر امر 
پیداست که این اقدامات بیشتر به عنوان سرمایه های اقتصادی و خوشایند مدیران اجرایی نگاه می شود به 
مانند آن نگاه تبدیل به احسن اوقافی؛ اما آن چه پس از سال ها حاصل شد، نادیده گرفتن و به حاشیه رفتن 

دلیل اصلی تمام این اتفاق ها و جریان ها و البته تنهاییِ استاد لطفی بوده است. 

1 - محــل تولد ایشــان در گذر 
باغشــاه در جنوب شــرقی بافت 

تاریخی گرگان بوده است.

2 - برگزفته از متن سخنرانی استاد 
محمدرضا لطفی در ســالن تالار 
فخرالدین اســعد گرگانی در سال 

.1386

3 - همان جا

محدثه سادات میرحسینی

طرح پیشنهادی باغ مزار لطفی و تکیه سبزه مشهد از دید پرنده، 
شرکت مشاور هیدالو. پاییز1393




